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همه کاره ها

تــا دیــروز هرکســی تــاش می کرد فقــط در حیطــه علم و 
دانــش خودش اظهــار فضل کنــد، اما امروزه با گســترش 
همه چیز، هرکسی تاش می کند در تمام حیطه های علم 

و دانش اظهار فضل کند.
مورد داشتیم که طرف هیچ استعداد و هنری در موسیقی 
نــدارد و صدایــش عــاوه بــر گــوش و روح، ســایر اعضــا و 
جوارح شنونده را هم خراش می دهد، ولی خواننده است. 
یکی دیگر، بیشــترین اطاعات جغرافیایی اش این اســت 
که می داند کرج از تهران جدا شــده، درباره احتمال زلزله 
هشــدار می دهــد و از مــردم اســتدعا می کند شــب ها لای 
چهارچوب در بخوابنــد. آن یکی نه تنها چیزی از بازیگری 
نمی داند که حتی اســم سه تا فیلم را هم نمی تواند پشت 
ســر هم بگوید، می رود و ســوپر اســتار می شــود و ادعایش 
بیشتر از برد پیت می شود و کمتر از او دستمزد نمی گیرد.

حــالا ایــن وســط، موجوداتی هم هســتند که همــه اینها را 
مخلــوط دارنــد. یعنی هم خودشــان را هنرمنــد می دانند 
هــم تحلیــل سیاســی ارائــه می دهنــد و پــدر سیاســت را 
درمی آورنــد، هــم تئوری جامعه شناســی بلغــور می کنند 
در حد دکتر شــریعتی و هم تمام مســابقه های ورزشــی از 
سپک تاکرا گرفته تا کرلینگ و وزنه برداری با مانع  را آنالیز 
می کنند در حد اســتاد بیژن خراسانی. تازه اگر وقت خالی 
داشــته باشند جنبش مدنی حمایت از توپ پاستیکی دو 
لایــه هــم راه می اندازند و شــب عید به جای ســبزی پلو با 
ماهــی، مجبورمان می کنند املت بخوریم تا به هیچ جای 
محیط  زیســت آســیب وارد نشــود و فقط خودمان آسیب 

ببینیم!
کا حواســتان به اینها باشــد و کاری نداشــته باشــید، چون 
دســت به منقلب شدنشــان خوب اســت و تا بگویی بالای 
پروتزت هاشــور اســت، بهشــان برمی خورد. بگذارید فقط 

مخالفت کنند. خاص!
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علیرضا عبدی

طوبی عظیمی نژاد

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

                                                                                   خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
 

ای صاحــب فــال ! از دوســتان و اطرافیانــت انتظــار هیچ 
کاری را نداشــته بــاش. در این وانفســا مردم از خودشــان 
هم چشــم یــاری ندارنــد! آنوقــت تو چــرا به آنان چشــم 
یاری داشــتی؟ شــاید بهتر بود فال ســعدی می گرفتی که 
بــه تــو بگوید:»این دغل دوســتان کــه می بینی مگســانند 
گرد شــیرینی« دستت را روی زانویت بگذار و برو کارهایت 
را خــودت انجــام بــده. تا کــی می خواهی آویــزان دیگران 
باشــی؟ یارانت اگر بیل زن بودند باغچه خودشــان را بیل 
می زدند.حالا که به غلط خود پی برده ای برو آن تخمه ها 
را بیــاور و بنشــین تعریــف کــن ببینیــم بــرای چــه کاری 

می خواستی یارانت کمکت کنند؟

افشار جابری و حافظ شیرازی

مجتبی قبادی

یــاد دارم کــه در عهد شــباب عزم ســفر از شــام بــه بصره 
کــردم. نــزد خرچرانــی رفتــم تــا الاغی بســتانم مگــر پای 
ســفرم باشــد. چون حاجت نــزد وی بردم گفــت ۵ دینار. 
بــه ســه دینــار و دو درهم راضی شــد لیک گفــت اینچنین 
ســه روز دیگــر تحویل گــردد. دگر روز رفتــم. گفت مصوبه 
شــورای رقابت آمده و یک دینار دیگر باید. باز به درهمی 
راضی گشــت لیک حوالت به روز دیگر کرد. دیگر روز رفته 
و حمــار طلــب کــرده و اخم در هــم. از دری دیگــر آمد که 
جُــل گران گشــته و آپشــن اســت. بی جُل خواســتم. گفت 
ترموستاتش خراب است و قطعه از صین آید و در گمرک 
اســت و دو درهم دیگر و کاه و یونجه بیاور اشــکم پر کن و 
مــاه دیگــر خر ببر. مال خویش خواســتم. گفت دســت به 
مهــره حرکت اســت. بــاری خویش مامت کرده و ســر به 

بیابان نهاده و چنین خواندم:

گر نبود خرِّ مطلا لگام

                                                                                                    زد بتوان بر قدم خویش گام

خرچران شامی

اتصالی نکن هموطن

معاون تاکســیرانی شــهرداری تهران اعام کرده در ســال جدید 
مبالــغ کرایــه به صــورت بارکد روی شیشــه تاکســی ها چســبانده 
می شــود و شــهروندان خودشــان بارکــد را اســکن کنند تــا ببینند 
چقــدر می شــود. البتــه از امســال ترافیــک، ســاعت اســتفاده از 
تاکسی و انتخاب مســیر )و ۹درصد ارزش افزوده که تازگی ها یاد 

گرفته اند!( نیز در تعیین مبلغ کرایه ها لحاظ خواهد شد.
در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است:

۱- بالاخــره نمردیــد و یک ســال میزان کرایه ها در ابتدای ســال مشــخص شــد )تقریباً!( و 
لازم نیســت تا اواخر اردیبهشــت، خود و راننده را سر کرایه قدیم و جدید زخم و زیل کنید. 

بگویید مرسی.
۲- از آنجا که اعام شــده شــهروندان فاقد گوشــی هوشــمند، از گوشــی راننده برای اسکن 
بارکد اســتفاده کنند؛ خواهشــاً یک گوشی مختص حســاب کتاب ایاب و ذهاب ته کیف تان 

داشته باشید، تا راننده صحنه آرایی تان نکند.
۳- دســت انداز و چاله چوله و تکان خوردن گوشــی شما حین اسکن، مبلغ کرایه هوشمند 

را بالا نمی برد. به مادر راننده چیزی نگویید.
۴- اگر راننده خطی گفت »نقدی حساب کنید«، فکر نکنید عین تاکسی های آناین سفر را 
لغو کرده اســت و می خواهد درصد سیســتم را دودره نماید. خونسرد باشید، نفس عمیق 
بکشــید، شما الان سوار تاکسی هســتید و راننده فقط پول نقد لازم دارد و نمی خواهد شما 

را بدزدد و کلیه هایتان را درآورد.
۵- بــا توجــه بــه »سیســتمی« بودن گرانــی کرایه ها در ســال جدیــد؛ لطفاً با رؤیــت مبلغ، 
اتصالی نکنید و دهن به دهن نگذارید. با موضوع کنار بیایید و خیلی متمدن برخورد کنید. 
اگر خیلی در فشارید؛ بعد از پیاده شدن در را محکم بکوبید، راننده هرچه گرفته خرج دوا 

دکتر اعصابش بشود.
۶- نکتــه امیدبخــش اینکه ایــن طرح فعاً به صورت آزمایشــی در بخشــی از خطوط اجرا 
می شود و بقیه به همان روش سنتی سر کرایه دعوا کنید و فقل فرمانش را روی سرش به 

قطعات مساوی خرد کنید.

محمدرضا رضایی

مــدح  در  زیــادی  شــعرهای  فارســی  ادبیــات  در 
افطاری های ســاده گفته شــده و از میــان افطاری های 
ســاده توجه خاصی به غذاهای آبکی و پیاله ای شــده 
اســت. در این مطلب برخی از ایــن غذاها را معرفی 

می کنیم.
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد
مراد از خورشــید در این بیت، شــله زرد است. شاعر 
که برای تأثیرگذاری بیشــتر مخاطبش را ماه شعبان 
می خوانــد، تأکید می کند که در مــاه رمضان نباید از 
شــله زردهای نذری سرتاســر شهر غافل شد و دست 
هر شــهروندی باید حداقل یک قدح شله زرد باشد؛ 
چراکــه بــا رســیدن عیــد فطر بســاط شــله زرد نذری 
تــا حــدود زیادی جمــع خواهد شــد و خاصه حیف 

است.
زان می  عشق کز او پخته شود هر خامی

گر چه ماه رمضان است بیاور جامی
مراد از می  عشــق در این بیت، قطعاً شله مشــهدی 
تعبیــر  ایــن  روی  ادبیــات  اســتادان  تمــام  و  اســت 
اتفاق نظر دارند. شــاعر در این بیت به یکی از مراکز 
معتبر عرضه شله مشهدی مراجعه کرده و با لهجه 
شیرین مشهدی می گوید: بِرار گُلُم اگه اون شله هات 

پختن، هم یک سطل بِرِی مو میری؟
البته شــاعر در ادامه یادآوری می کند که ماه رمضان 
است و قطعاً این شــله ها را برای افطار می خواهد و 

خدایی نکرده سوءتفاهم نشود.
زان باده که در میکده عشق فروشند

ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش
در ایــن بیت هم با توجه به عبارت »باده« به وضوح 
مشــخص اســت منظور شــاعر آش رشــته اســت که 
حاوی نخود و لوبیای زیاد می باشــد. شاعر به فرزند 
خــود می گوید به رســتورانی که نامش میکده عشــق 
اســت بــرود و بــرای افطــار دو ســه کاســه  آش از وی 
بگیــرد. شــاعر در ادامــه می افزایــد کــه اگــر صاحب 
رستوران پول خواست، ســام مرا برسان و بگو فعاً 
مــاه رمضان اســت و پدرم حال نــدارد بیاید، بعد از 

عید فطر یکجا حساب می کنیم ان شاءالله.
تا بنگشایی به قندت روزه ام

تا قیامت روزه دارم روز و شب
ایــن بیــت صرفــاً یــک توصیــه پزشــکی اســت کــه 
به عنــوان حســن ختــام ذکر می شــود. شــاعر در این 
بیت به اهمیت باز کردن روزه به وســیله مواد قندی 
مخصوصــاً خرمــا اشــاره می کنــد و می گوید اگر ســر 
ســفره افطــار یک چیــز شــیرین نباشــد من تــا قیام 
قیامت هم روزه ام را باز نمی کنم. دیگر شــما ببینید 

قضیه چقدر جدی است.
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ساده ترین افطاری فقط خودتی

نازنین 
اسماعیل زاده

کارتونیست

ٍ   

این روزها مراقب بعضی رانندگان باشید!

سمیرا قره داغی


